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  چكيده
هاي اي دارد و گزاره نيز ماهيتي تصويري، گزارهدر نظر ويتگشتاين متقدم چون زبان ماهيتي گزاره

گويي تنها زبان بامعنا، زبان واقع. معنايند شناختي و فلسفي بيديني، زيبايي  رياضي، اخلاقي، منطقي،
اي زبان، پديده. هاي با معناستگويي تنها يكي از زباندر نظر ويتگنشتاين متأخر زبان واقع اما. است

. گادامر نيز برآن است كه زبان هرگز خصوصي نيست. ذاتاً همگاني و اجتماعي است، نه خصوصي
ي حاضر در مقاله. هاها به زبان تعلق دارند، نه زبان به انسانانسان. زبان ملك شخصي آدميان نيست

  . ها به زبان خصوصي روشن شودقرار است، با گزارش سخنان ويتگنشتاين و گادامر، قرابت نگاه آن
   

  .هاامتزاج افق، گوگفتزبان همگاني، زبان خصوصي، : كليدي واژگان
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  مقدمه 

ي بشري تبديل ناطقهحدود ي بشري كانت را به سؤال از فاهمهاز حدود  سؤال ويتگنشتاين
 يكانون توجه اناهميت زبان را در زندگي آدمي ،دو آورد كه هروجود به هفلسف دو او .كرد

  :عبارتند از سؤالات محوري ويتگنشتاين .دندهخود قرار مي
 برقرار است؟ جهانچه نسبتي بين زبان و  .1

  1؟انديشه با هم چه نسبتي دارند زبان و .2
ي وسيله، زبان جهان را بهييعن؛ است 2تصويري معنا ينظريه در رساله همانا پاسخ او 

ما تصويري از واقعيت براي خود « به بيان ويتگنشتاين. دهدتصوير كردن آن نمايش مي
دهد، يعني يك تصوير، موقعيت چيزها را در فضاي منطقي نمايش مي« 3.»دهيم تشكيل مي

ير يك تواند تصواما زبان به چه مفهومي مي 4.»وجود داشتن يا وجود نداشتن وضعيت چيزها
إزاي عيني ي يك تصوير با مابهدهندهعناصر تشكيل«: نويسدامرِ واقع باشد؟ ويتگنشتاين مي

ي آن به شيوه و دهندهتصوير بدينسان وجود دارد كه عناصر تشكيل« 5،»خود متناظرند
واقعيت كه عناصرِ يك تصوير به شيوه و اين «و  6،»اي معين با يكديگر ارتباط دارندنحوه
گونه دهد كه اشياء به همانكنند، نشان مي ي معيني با يكديگر ارتباط دارند و عمل ميانحوه

  7.»كنندبا هم ارتباط دارند و عمل مي
ا اين توصيف تصوير بودنِ يك قضيه به اين معناست كه قضيه از عناصري تشكيل ب

» ميز استكتاب روي «ي مثلاً گزاره. كنندشده كه هركدام به شيئي در جهان دلالت مي
 8.ي وضعي ديگر، نماياننده»ميز روي كتاب است«ي گر وضعي از امور است و گزارهنمايان
شناسي اين است كه تجربي، مانند اخلاق و زيباييهاي غيراين نگاه در سپهر معرفت پيامد
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ي اصلي معناداري يا داشتن ها سخن معنادار گفت، زيرا فاقد مؤلّفهي آنتوان دربارهنمي
ند و هيچ سخن محصلي دههاي فاقد تصوير صرفاً خود را نشان مياين گزاره. صويرندت

   1.توان گفت ها نميي آندرباره
را  به جاي  2ي تصوير دست كشيد و تصور كاربردي معناويتگنشتاين متأخر از استعاره

امتياز آدمي از . 3آن در زبان كارگيريبهمعناي هر واژه عبارت است از از ديدگاه او . آن نهاد
كه رعايت و  دارد قواعديبوده،  اجتماعي ، امريزبان .است 4»زبان«همانا ساير جانوران 

و معناي هر گفته، سرجمع  نزد او واژگانِ زبان وابسته به زندگي 5.رسم است اجراي آنها
گي جمعي زبان ژي كاربردي زبان، متضمن تأكيد بر وينظريه. كاربردهاي ممكن آن است

-هاي اجتماعي، زبان و كاربرد آن را ميزبان همگاني است و ما از ديگران در موقعيت .است

به . هاي مختلف زندگي در ارتباط استهاي بشري و شكلبنابراين زبان با فعاليت. آموزيم
  6.»شناسي استتحقيقات فلسفي، در واقع نوعي مردم«: گويدهمين سبب نورمن مالكوم مي

  :پردازدميمهم  ائلسماين به نيز  گادامر
 7سرّ امكان تفهم چيست؟ .1

   زبان چه نسبتي با هم دارند؟فهم و  .2
  چه نسبتي با هم دارند؟ جهانزبان و  .3

يعني، زبان جايگاهي است  8؛»تواند فهميده شود زبان استوجودي كه مي«: گويدگادامر مي
دمي همواره شأن سو فهمِ آاز يك. شودنفسه آشكار ميكه در آن قابل فهم بودن هستي في

بدينسان آدمي گويايي هستي را . زباني دارد، و از سوي ديگر خود هستي ظهور زباني دارد
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 يرهاي انساني ضروارتباط ها وفعاليت يتفسير براي همه فهم و در نظر گادامر، 1.فهمدمي

جهان با  ما در پرتو زبان 2.ي هر تفسيري زباننزد او هر فهمي، تفسير است و واسطه .است
و  استپذير زبان امكان يهساي تنها در ،جهان بودن در. گيريمميبا آن انس روبرو شده، 

ها كه در فهم رخ گادامر معتقد است امتزاج افق. بديازبان معنا مي يههستي در گستر
 گادامر يدر انديشه. سازدآشكار ميها را زبان افق 3.آورد زبان استدهد در حقيقت دست مي

از . زبانيِ ديگر با ذات زبان پيوند دارد انتقال معنا از يك ساحت زباني به ساحت امكان گادامر
خود  همواره جهانِ هاانسان شود، بنابرايناو آشكار مي زبانآدمي با  يهجا كه افق انديشآن
 تنگناي در مقابلِچون ويتگنشتاين متأخر  گادامر هم .ندشناسمي و نديابمي باز در زبانرا 

كيد بر صورت و أت در برابرِ او .گيردرا به معناي وسيع گفتار در نظر مي، زبان ايگزاره منطق
نزد  4.كندتأكيد ميدر آن  انسان زبان و مشاركتپويايي  به سرشت ،كاركردهاي ابزاري زبان

يت كلّ گوهر ،گيرد و همين نكتهميبل فهمي را دربراست كه هر چيز قاي زبان افقاو 
  . ستوهرمنوتيك ا

  
 ويتگنشتاين  .1

  ي زبان خصوصي طرح مسأله  .1.1
ي زبان خصوصي ي ايدهشناسي فلسفي، با مطالبي دربارهي روانبحث ويتگنشتاين درباره

دكارت از نسبت . معروف شده است 5»زبان خصوصي«ي شود كه به بحث دربارههمراه مي
دكارتيان و ( د اوي فيلسوفانِ بعدست داده كه دغدغهنفس و بدن انسان، تصويري به

ميان «دكارت برآن است كه آدمي تركيبي از نفس و بدن است و . شده است) ضددكارتيان
نفس و بدن تفاوتي عظيم وجود دارد، از آن جهت كه بدن به حسب طبيعت خود، همواره 

ناپذير است، زيرا واقعاً وقتي نفسم، يعني خود را فقط به پذير است؛ ولي نفس بخشبخش
توانم اجزائي در آن تميز دهم، بلكه خود را كنم، نمي انديشد لحاظ مييزي كه ميعنوان چ

______________________________________________________ 
1. Wachterhauuser Brice R. Beyond Being, Gadamer`s Post-Platonic, 
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و اگر چه ظاهراً تمام نفس با تمام بدن متحد است، اما اگر پا، . بينمچيزي واحد و تام مي
بازو، يا عضو ديگري از بدنم قطع شود يقين دارم كه با اين كار چيزي از نفسم قطع 

   1.»...شود نمي
تن در دادند يا  به  3ماترياليسماو، يا به قسمي  2انگاريان دكارت براي رد دوگانهمخالف

كردند كه يرگاسندي ادعا مي هايي چون تامس هابز و پي ماترياليست .4نوعي رفتارگرايي
هاي فيزيكي هايي هستند كه ساير سيستمهايي فيزيكي همراه با تواناييآدميان سيستم

رفتارگرايان نيز برآن بودند كه نفس چيزي  5.اندخاصي از جوهر فيزيكيندارند، آدميان انواع 
دولف درد دارد يا اين است مثلاً اين كه ر. جز رفتار فاعل شناسا و تمايلات رفتاري او نيست

كند و يا تمايل به انجام ودلف به شكل رو در هم كشيدن، ناليدن و لنگ زدن رفتار ميكه ر
داشت، وي چنان اي كه اگر چيزي او را از انجام آن كار باز نميگونهبه (چنين كاري را دارد 

الادعا، دروني رودلف يا هيچ درد رودلف چيزي مربوط به زندگي، علي). كردرفتار مي
   6.رويدادي كه در درون وي اتفاق افتاده باشد نيست

ي، مانند ويتگنشتاين متأخر با بررسي دقيق كاربردهاي الفاظ مبينِ پديدارهاي ذهن
دهد كه اگر بودن، نشان مي داشتن، ترسيدن، شك كردن و اميدوار دانستن، ديدن، انتظار

نفس ( قواعد دستوري عميقِ ناظر بر اين واژگان را بررسي كنيم، مواجه با دو پديدار جداگانه
كند، يعني ي زيادي ميها توجهي رواني كه ويتگنشتاين به آنپديدارها. شويمنمي) و بدن

امر و پيروي از قلمروي وراي گر» فكر، درد، خشم، شادي، آرزو، ترس، قصد، ياد و غيره«
كنند، ولي معنايشان را فقط در گون آشكار ميي گونهها خود را به شيوهآن. قاعده ندارند

نالد، احساس ما اين است كه از درد مياگر بگوييم فلاني مدتي 7.دهندكاربرد نشان مي
دكارت . كه بدني است، نبايد با درد، كه ذهني يا نفساني است، قرين شود نيست كه ناليدن،

در » من«اما نزد ويتگنشتاين مرجع . پيوند داده است» بودن خود«انديشيدن خود را به 
كند به اين معني دندانم درد مي( ، ذهنِ من نيست»انديشم پس هستممن مي«ي جمله

______________________________________________________ 
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خوريم آن دلايلِ اينكه ما در اين مورد گول مي يكي از. 1)نيست كه ذهن درد دندان دارد

بريم كه كار نميرا بدان جهت به» من«، »من درد دارم«گوييم است كه مثلاً وقتي مي
چنين توهمي پيش «در نتيجه . ايماش در نظر گرفتههاي جسمانيگيژشخص خاصي را با وي

بريم كه به هرحال كار ميبهرا در ارجاع به چيزي غيرجسماني » من«ي ژهآيد كه ما وامي
ي است و قضيه ء يرسد كه حقيقت ما همين شبه نظر مي. بدن ما محل استقرار آن است

آيا در اين صورت ذهني وجود ندارد و « -ي آن استدرباره» انديشم پس هستممن مي«
 2.»در زبان ما كاربردي داردمعنا دارد، يعني » ذهن«ي هژوا: جواب» هرچه هست بدن است؟

ي ويتگنشتاين پديدارهاي رواني همچون فكر، درد، خشم، شادي، آرزو، بنابراين در انديشه
حال سؤال اين است كه آيا زباني كه  3.توانند بيان شوند چون خصوصي نيستندمي ...ترس و

  تواند خصوصي باشد؟شوند نميبا آن اين پديدارهاي رواني بيان مي
 

  زبان خصوصي چيست؟ .1.2
هاي گفتارهاي سالي زبان خصوصي ابتدا در درسفلسفي ويتگنشتاين، انديشهي در منظومه

 1937-9هاي هاي سالنوشته استدلال عليه زبان خصوصي در دست. مطرح شد6-1935
 256و  243ويتگنشتاين در بندهاي  4.تكميل شد 1944-5هاي بسط يافت و در سال

  :كندي زبان خصوصي را مطرح ميايده تحقيقات فلسفي
تواند خودش را تشويق كند، به خودش دستور دهد، از خودش اطاعت كند، آدمي مي« 

. خودش را ملامت و يا تنبيه كند و از خودش سؤال كند و خودش هم به آن جواب دهد
هايي كه گو هستند؛ يعني، انسانهايي را تصور كنيم كه فقط تكتوانستيم انسانحتي مي
-ها را ميگري كه آنكنند و كاوشزدنِ با خود همراهي مي هاي خودشان را با حرففعاليت

اين (ي زبانشان به زبان ما، موفق باشد كرد، ممكن بود در ترجمهديد و به حرفشان گوش مي
- ها و اراده كردنگيريسازد، زيرا او تصميمكار، او را به پيشگويي درست اعمالشان قادر مي

-وانستيم زباني را تصور كنيم كه كسي در آن ميتولي آيا مي ).شنودهايشان را هم مي

خود، احساسات خود، حالات خود و غيره را براي كاربرد هاي دروني توانست، تجربه
______________________________________________________ 
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مان اين توانيم با زبان معموليها بياني شفاهي بدهد؟ خوب، نمياش بنويسد يا به آنخصوصي
ن زبان قرار است به چيزي اشاره هاي منفرد ايهژوا. كار را بكنيم؟ ولي منظور من اين نيست

تواند اين زبان را رو كس ديگري نميها را بداند و از اينتواند آنند كه فقط فرد سخنگو ميكن
   .1»بفهد

چه تنها من قادر به فهم هاي دروني من و آني زباني كه به وصف تجربهخوب درباره«
 -گر احساسات من هستند؟كه بيان كار گيرميي را بههاواژهپردازد چه؟ چگونه آن هستم مي

ي من با اظهارات طبيعي احساس هاواژهكنم؟ پس آيا طور معمول عمل ميطور كه بههمان
تواند چون من ميديگري هم. نيست »خصوصي«من پيوند دارد؟ در آن حالت زبان من زباني 

م، و فقط اما فرض كنيم هيچ بيان طبيعي براي احساس خود نداشته باش -.آن را بفهمد
ها را در كنم و اين نامها را با احساسسات قرين ميداراي احساس باشم؟ و حالا فقط نام

  2.»برمكار ميها بهتوصيف
  .سلبي و ايجابي: سخن ويتگنشتاين دو جنبه دارد

در زباني نيست كه رمزي خصوصي نيست، ثانياً اولاً » زبان خصوصي«. ي سلبيجنبه .1
تنها يك نفر، همچون زباني نيست كه شود، ثالثاً مياز آن استفاده هاي نمايشي گويي تك

در واقع نامشترك زباني نيست كه كند؛ رابعاً از آن قسم رابينسو كروزوئه، با آن صحبت مي
  3.است

همانا زباني است كه در اصل غيرقابل اشتراك و غيرقابل زبان خصوصي . ي ايجابيجنبه .2
تواند بفهمد و فقط ا واژگان چنين زباني را فقط كاربرش ميآموزش به ديگران است، زير

ها، گيرد تا انديشهكار ميكاربر، اين زبان را به 4.كندهاي دروني كاربرش را توصيف ميتجربه
هاي كاربر ترين حالات و احساسبنابراين دروني. احساسات و عواطف خويش را ابراز كند

  . اي ديگري قابل بيان و لذا قابل فهم نيستهمچون درد و خشم، بر 5،خصوصي
توانيم چنين زباني را آيا مي«ي زبان خصوصي اين است كه، پرسش ويتگنشتاين درباره

توانيم چنين زباني را تصور تصوركنيم؟ چه چيز ممكن است ما را به اين فكر بيندازد كه مي

______________________________________________________ 
  .243بند ،هاي فلسفيپژوهش ،ويتگنشتاين .1
  .256بند  ،همان .2

3. Glock, H. J., A Wittgenstein Dictionary, p.309. 
4. Ibid. pp. 309-310.   
5. privatus 
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ن، متضمن تأكيد بر ويژگي ي كاربردي زبااختصار اين است كه نظريه كنيم؟ پاسخ او به
ارتباط  آموزيم و درها و پيروي از قواعد زبان را از ديگران ميما كاربرد واژه. جمعي زبان است

  1.»بنابراين داشتن زبان خصوصي ممكن نيست. بريمكار ميبا ديگران است كه زبان را به
 

  پيروي از قاعده و فهم  .1.3
ي پيروي از قواعد، در عين حال، راه حل سألهاز اين حيث كه راه حلّ ويتگنشتاين براي م

ويتگنشتاين برآن است  2.اند ي زبان خصوصي هم هست، اين دو مسأله به هم وابستهمسأله
زبان از همه طرف محدود به . گيرنددادهاي ممكن را در بر نميي رويكه اولاً قواعد، همه

ين معنا كه هميشه امكانات نخواهد شد، به ا» كامل«دستگاه قواعد هرگز . قواعد نيست
ي ويتگنشتاين قاعده. بيني نشده استاي وجود خواهد داشت كه در قواعد موجود پيش تازه

را بعد  +)2مثلاً (خواهيم يك دنباله را آموز ميحال از دانش...«: كندرا مطرح مي» 2افزودن«
انگار «: گوييممي، ما »1012، 1008، 1004، 1000نويسد هم ادامه دهد و او مي 1000از 

قاعده [قرار بود دوتا دوتا اضافه كني «: گوييمما مي. شوداو متوجه نمي» !حواست پرت است
كردم ام؟ فكر مياشتباه كرده«: دهداو پاسخ مي. »نگاهي به شروع دنباله بينداز]. 2افزودن

اما من «: بگويديا فرض كنيد با انگشت به دنباله اشاره كند و . »طوري انجام دهمبايد اين 
فهمي؟ مگر يعني نمي«: اي ندارد كه بگوييدهيچ فايده .»امها انجام دادهكه مثل قبلي

اي هميشه جاي ثانياً هر قاعده 3.ها و توضيحات قبلي را تكرار كنيدو باز مثال ؛»؟...بيني؟ نمي
اي پيدا هتوانيد به نحوي راهي براي تفسير هر قاعدهميشه مي. تفسيرهاي گوناگون دارد

كنيد كه معلوم شود رفتار شما گرچه در نظر اول مطابق قاعده نبوده، اما حقيقتاً با قاعده 
چه را كه در اين نقطه بايد تواند آناما قاعده چگونه مي«: گويداو مي. انطباق داشته است

چه آن. »چه انجام دهم، مطابق قاعده استانجام دهد، نشانم دهد؟ بنا به تفسيري، هر آن
هر تفسيري، خود نيز به همراه آنچه تفسير : بايد بگوييم اين نيست؛ بلكه، بايد بگوييم

به نظر ويتگنشتاين،  4.»كندنمي) به تفسيرآن(كند، پا در هواست، بنابراين هيچ كمكي  مي
ي اگر به وسيله. شويمسنجيم، با نوعي تناقض روبرو ميي پيروي از قاعده را ميوقتي مسأله

______________________________________________________ 
  .15ص  ،درباب يقين ويتگنشتاين، .1
  .558ص ،1377 االله فولادوند، تهران، خوارزمي،ي عزت ، ترجمهبزرگ فلاسفهمگي، بريان،  .2
  .185بند ،هاي فلسفيپژوهش ،ويتگنشتاين .3
  .198بند  ،همان .4
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توانيم به طور هرچيزي را ميي، هرچيزي را بتوانيم منطبق برقاعده كنيم، همانتفسير
ي تفسيري زيركانه در تعارض با قاعده قرار دهيم و در اين صورت، نه مطابقتي وجود وسيله

ربطي از كار رسد در اين ميان خود قاعده، چيز بيبه نظر مي. ايخواهد داشت و نه معارضه
: نويسدويتگنشتاين مي 1.رود و ديگر نقشي در توضيح رفتار نداشته باشددربيايد، از بين ب

اي مشخص كرد، زيرا هر روالي را توان با قاعدههيچ روالي را نمي: پارادوكس ما اين است«
اي مطابق توان هر چيزي را با قاعدهاگر مي: پاسخ اين است. اي وفق دادتوان با هر قاعدهمي

پس نه مطابقتي در كار است نه . هم كرد كه مغاير آن شود توان كاريكرد، پس مي
 نشان كرد پيروي از راه حل ويتگنشتاين براي اين مسأله اين بود كه خاطر 2.»مغايرتي

- گروه. آموزيمكنيم و در آن ميقاعده، كرداري اجتماعي است، يعني كاري كه درجامعه مي

روي از قواعد و آموختن چگونگي پيروي از هاي گوناگون افراد را به پيهاي اجتماعي از راه
كند كه چه چيزي پيروي از قاعده به حساب بدينسان جامعه تعيين مي. دارندقواعد وامي

شود، چيزي است كه چه پيروي از قاعده ناميده ميآيا آن«: نويسد ويتگنشتاين مي. آيدمي
اي است ؟ البته نكتهبار در عمرش انجام دهدممكن بود يك نفر انجام دهد و فقط يك 

  .»پيروي از قاعده«ي دستور زبان عبارت درباره
امكان ندارد كه فقط يك موقعيت وجود داشته باشد كه در آن كسي از يك قاعده 

امكان ندارد كه فقط يك موقعيت بوده باشد كه در آن گزارشي داده شده . پيروي كرده باشد
پيروي از يك قاعده، دادن گزارش، دادن ... باشد، دستوري داده، يا فهميده شده باشد، و 

فهميدن يك جمله؛ يعني،  ).كاربردها، نهادها(دستور، شطرنج بازي كردن، رسم هستند 
  3.فهميدن يك زبان؛ يعني، احاطه بر يك فن. فهميدن يك زبان

 
  استدلال زبان خصوصي .1.4

بتني بر دو امكان يك زبان خصوصي، كه فيلسوفان جديد به نحو ضمني مفروض گرفتند، م
ها معناي واژهاولي تصوير اوگوستينوس از زبان است كه بر اساس آن . فرض طبيعي است

اصوات به «به بيان اوگوستينوس . هايند گر آننمايانها شود كه واژهتوسط چيزهايي داده مي

______________________________________________________ 
  .558ص ،بزرگ فلاسفه  ،مگي .1
  .201بند ،هاي فلسفيپژوهش ،ويتگنشتاين .2
  .199بند  ،همان  .3
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كه، دوم اين 1.»اندكار رفته براي اشاره به يك شيء خاص، همان نامي است كه برآن نهاده

نمايانند همانا پديدارهايي در يك ها ميچه واژشناختي، آنبرحسب اصطلاحات روان
ها، و ها، تجربهاحساس. اند كه فقط براي او قابل دسترس استشخص ي ذهني صحنه
فرد  اند؛ يعني، اولاً هيچشناسي خصوصيهاي آدمي غيرقابل انتقال و از حيث معرفتانديشه

تواند به ان دردي را داشته باشد كه من دارم، و ثانياً هيچ فردي نميتواند همديگري نمي
بيرونيِ ذهن /اين تصوير همانا تصويرِ دروني. بردپي -گاه كه درد دارمآن -ماهيت درد من

فرد ديگري را ياراي فهم مقصود من از شود كه هيچدرنگ نتيجه مياز اين تصوير بي. است
ي ها، تأثرات، يا شهودها نه فقط شواهدي براي همهدر ضمن، اگر ايده. درد نيست

اي كه تصورگرايان و انديشه -كنندي واژگان ما را فراهم ميباورهايمان، بلكه محتوايِ همه
پس كل زبان ما به اين  -اندها در آن مشتركگرايان و كانتيگرايان، تجربهها، عقلآليستايده

  2.معنا خصوصي است
داند كه كاربرهاي زبان از طريق دار مي آن حيث معنا واژگان را ازبراي مثال، لاك  
براساس اين نگرش، تثبيت . بخشندها را اعتبار ميايده هاي مطابق با آنهاي ذهني، ابژه ايده

ي كلمات در دلالت نخستين و بلاواسطه«: گويداو مي. هاستمعناي زباني مبتني بر ايده
كار را به ]كلمات[ها هاي ذهن كسي كه آنمگر انگاره ي چيزي نيستند،خود نماينده

را در انتقال ) و اغلب يك جايگزين ناچيز( 4در لوياتان نيز زبان نقش يك جانشين 3.»برد مي
ها را به نحوي اساسي زير سؤال ويتگنشتاين متأخر اين انديشه 6.كندايفا مي 5»گفتار ذهني«

اهميت خصوصيت اجتماعي . ، بلكه جمعي استاو برآن است كه زبان نه خصوصي .بردمي
اگر . شمردزبان براي او تا بدان پايه است كه سخن گفتن از زبان خصوصي را ناممكن مي

امكان ندارد كه فقط يك موقعيت وجود داشته باشد كه در آن كسي از يك قاعده پيروي «
اي كه پس شيوه 1،»توان از قاعده، به نحو خصوصي پيروي كردنمي«و اگر  7»كرده باشد

______________________________________________________ 
  .9ص ،1381ي سايه ميثمي، تهران، دفتر پژوهش و نشر سهروردي،  ، ترجمهاعترافاتاگوستين،  .1

2. Glock, A Wittgenstein Dictionary, p. 310.   
3. Locke J., Essay Concerning Human Understanding “Of the Signification of 
Word `(abridged ,edited by A.D.Woozley), p.1-2. 
4. substitute 
5. mental discourse 
6. Hobbes T., Leviathan, Hamondsworth: Penguin, 1968, p. 101.  
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تواند خصوصي برد، نميكار ميها، ابراز احساسات و عواطف خود بهكاربر زبان در بيان انديشه
كارگيرد، خواهي بهها را به نحو دلباشد؛ زيرا، اگر كاربر زبان مختار باشد كه واژگان و جمله

واژگان به دست  توان برداشتي از هنجارمندي و معيار هنجارمندي به كارگيريديگر نمي
مدلول كلام فوق اين است كه چيزي تحت عنوان الگوهاي هنجاري كاربرد واژه، كه  .داد

به . هاي مختلف بايد رعايت كند، وجود نداردكاربر زبان هنگام به كاربستن واژگان در سياق
 چه به نظررود و آنكار ميشناختي ميان آنچه واقعاً صحيح بهعبارت ديگر تفكيك دلالت

انجامد كه ديگر چيزي به نام بازد، و اين بدانجا ميكار رفته است، رنگ ميرسد صحيح بهمي
و چون ديالوگ و داد و ستد معنايي ما با ديگران متوقف بر . وجود نخواهد داشت» معني«

، است، پس زبان »رسدچه صحيح به نظر ميآن/ صحيح«شناختي ميان وجود تفكيك دلالت
   2.ردخصوصي، وجود ندا

چون گوهري براي زيستي اجتماعي، زبان را هماز ديدگاه ويتگنشتاين، ما در جريان هم
اختراع » خصوصي«هايي تواند براي الفاظ دلالتآدمي نمي .بريمكار ميارتباط با ديگران به

ها را براي كسي فاش كند و باز مدعي باشد كه كاربرد اين الفاظ فعاليت يا كند و راز آن
تواند مخترع زباني شخصي يا كس كه معنا را در كاربرد بسازد، نميآن . باني استكنش ز

» امروز آسمان آبي است«گويم ممكن است وقتي به خود مي«: گويداو مي .خصوصي شود
ممكن است باوركرده  3،»فكر كنم كه مفهوم آبي، مفهومي است كه فقط براي من وجود دارد

طور كه درد جسماني من در اين گويم آبي، هماناص ميباشم كه فقط خودم به رنگي خ
امروز «ولي، همين كه عبارت . لحظه فقط براي من معنا دارد و براي بقيه قابل فهم نيست

در  است و را بر زبان آوردم، ديگر از خصوصي بودن بيرون آمده» چقدر آسمان آبي است
تاين به زباني سخن گفتني، يعني از نظر ويتگنش. گيردمعرض داوري معناشناسانه قرار مي

مشاركت در شكلي از زندگي؛ و مشاركت در شكلي از زندگي، يعني آموزش ديدن و چنين 
كارگيري الفاظ حاكي از تجارب شخصي و حسيات ما به 4.گيردآموزشي در جمع صورت مي

الفاظ هم، مانند  آموزيم و قواعد استعمال ايندروني، از قبيل درد و رنج، را نيز از ديگران مي
  :گويدويتگنشتاين مي. ي الفاظ ديگر، جمعي استهمه

                                                 
  .202بند  ،همان .1
  .108ص، 1386، تهران، مؤسسه فرهنگي صراط، سكوت و معناوش، سر دباغ، .2
  .275بند  ،هاي فلسفيپژوهش ،ويتگنشتاين .3

4. Grayling, A. C., Wittgenstein, Oxford University Press, 1991, pp. 85-88. 
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 كردند و بهناله نمي(دادند ي بيروني از درد، نشان نميها هيچ نشانهاگر آدم

ي شد؟ در آن صورت، آموختن كاربرد واژهچه مي...) پيچيدند و خود نمي
كودك، نابغه است بياييد فرض كنيم . شددندان درد به يك بچه، ناممكن مي

گاه نخواهد توانست با ا آنام! كندن احساس نامي ابداع ميو خودش براي اي
فهمد، بدون اين پس آيا اين نام را مي. كاربرد اين واژه، منظور خود را برساند

كه بتواند معناي آن را براي كسي توضيح دهد؟ چه معنا دارد كه بگوييم او 
!  گذاري را انجام داده است؟ت؟ چگونه اين نامگذاري كرده اسدرد خود را نام

گويد به و هر كاري كرده باشد، مقصودش چه بوده است؟ وقتي كسي مي
- كه عملِ نامكند كه براي آنفراموش مي: احساسِ خود، نامي داده است

آرايي بايد مفروض باشد و گذاري، مفهومي داشته باشد، مقدار زيادي صحنه
چه از پيش گويم كه نامي به درد داده است، آنمي هنگامي كه سخن از كسي

است؛ اين دستور زبان، منصبي » درد«ي مفروض است وجود دستور زبان واژه
-و بدون آن اين نام[شود ي جديد در آن مستقر ميدهد كه واژهرا نشان مي

   1.]گذاري، قادر به عمل نيست
 

  گادامر .2
  ي فهمزبان، واسطه  .2.1

ي زبان در مباحث فلسفي روز از همان چرا مسئله« :پرسدميفلسفي ر در هرمنوتيك گادام
ي به خود انديشه"ي پيش مفهوم انديشه، يا ر است كه يك ونيم سدهمركزيتي برخوردا

او در  3.»فهم وابسته به زبان است«لب لباب پاسخ او اين است كه  2»دارا بود؟ "انديشنده
اي كه مرا انديشه«: گويدپردازد و ميزبان مي يبخش سوم حقيقت و روش  به اهميت تجربه

هايِ واقع در فهم، حقيقتاً، به بحث زبان رهنمون كرده همانا اين است كه امتزاج افق
در هرمنوتيك «: كندگادامر در آغاز بحث از شلاير ماخر نقل قول مي 4.»دستاورد زبان است

- هستي«: گويدليلِ خود از زبان مياو در فراشد تح 5.»اي نيست مگر زبانانگاشتههيچ پيش

______________________________________________________ 
  .257بند ،هاي فلسفيپژوهش ،ويتگنشتاين .1

2. Gadamer, Philosophical Hermeneutics, p. 3. 
3. Ibid. p.15.  
4. Gadamer, Truth and Method, p.375. 
5. Ibid. p.383.  
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معطوف بدان است،  روش حقيقت واين جمله كه كلّ . 1»توان فهميد زبان استاي كه مي
. قابل فهم بودن زبان و قابل فهم بودن واقعيت، اساساً باهم تطابق دارنداين معناست كه 

روح متعلق به و اينكه  طبيعت است 3خويشاوند 2ي افلاطون كه روحهمچون اين انديشه
به  4ي ارسطو كه نوسآن تعلق دارند، يا اين انديشهها بههمان سپهر هستي است كه ايده

است، گادامر  5ي اشياء است و يا اين تز اساسي هگل كه واقعيت همانا روحيك معنا، همه
ي گادامر، هرمنوتيك در انديشه 6.يابدگويد قابل فهم بودن جهان در زبان انعكاس ميمي

اي ناگزير هاي انساني در جهان است، زيرا هر تجربهپيوستگي كل تجربه هم ي بهمايانگر نحوهن
هر «به نظرگادامر. كندبراي فهميدن، زبانِ انسان نقش اصلي را ايفا مي. بايد فهميده شود

دهد تا ابژه دهد، زباني كه امكان ميي زبان رخ ميفهمي تفسير است، و هر تفسير به واسطه
 و تفسير فهم حال كه 7.»ي كلام بپوشد، در عين حال، خود زبانِ مفسر هم هستهجام

-ايپايه 8»منديزبان«ي گادامر، توان گفت در سپهرانديشهمي از زبان ممكن نيست، بيرون

اما آيا زبان مورد نظر گادامر زبان خصوصي را نيز در بر  .انساني است هستيِِ ترين ويژگي
ي گادامر زبان هرگز خصوصي الي به اين سؤال اين است كه در انديشهپاسخ اجم گيرد؟مي

تأكيد گادامر بر اهميت گفتگو براي وصول به فهمِ ديگري  9.نيست؛ آن به جامعه تعلق دارد
   .همانا تأكيدي است بر خصوصي نبودن زبان

 
  آدمي خود گفتگوست   .2.2

او . الگوي او در تبيين هرمنوتيك فلسفي، گفتگو بود. ادامر يك فيلسوف افلاطوني استگ
 توانيم بگوييم ما يك ديالوگ زندهكنيم؛ همچنين ميما در گفتگو زندگي مي« گفتمي

مهم گفتگوي واقعي و موفق اين  نزد او ويژگي. داندميذات زبان را گفتگو  او 10.»هستيم

______________________________________________________ 
1. Ibid. p.475. 
2. soul 
3. akin 
4. nous 
5. Geist 
6.Wachterhauuser Brice R., Beyond Being, Gadamer`s Post-Platonic, 
Hermeneutical ontology., p.97-98. 
7. Ibid. p.389. 
8. linguisticality 
9. Johnson, Patricia Altenbernd, On Gadamer, Wadsworth, 2000, p.53.  

  .70ص ،1384ي محمود عباديان، تهران، نشر اختران،  ، ترجمهي قرنآموزههانس گئورگ،  گادامر  .10
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تر آن است كه بگوييم تر و دقيقبلكه درست«ي گفتگو نيست، كنندهاست كه انسان هدايت

گادامر معتقد است كه  1.»شويمشويم، يا حتي بگوييم درگيرش ميمي ما به گفتگو كشيده
 3»زبان«رساند همانا برسر موضوعي مي 2»توافق«آنچه دو طرف گفتگو را به فهم متقابل و 

هاي او، ، نه به معناي رسوخ در او و باز زيستنِ تجربههاي ديگريبه نظر او فهمِ گفته. است
ي معنا كه تجربه«: گويداو مي. بحث است 4بلكه به معناي تفاهم و توافق برسرِ موضوع مورد

اكنون بايد يادآورشويم كه . را در خود دارد 5»استعمال«دهد، همواره مفهوم در فهم رخ مي
از ديدگاه او ويژگي هر گفتگوي راستين اين است  7.»6اين فراشد، فراشدي است يكسر زباني

هاي ديگري توجه كند؛ براي ديدگاه او ارزش و حق قائل باشد و است كه هركس به گفته
در نظرگادامر مهم اين است كه . گويد به درونش رسوخ كندبراي درك چيزي كه مي

با وي به توافق  گويد حقانيت دارد تا بتوانيم در مورد آنمي 8»ديگري«بپذيريم كه آنچه «
ي ترتيب عقايد ديگري را به شخصِ او نسبت نخواهيم داد، بلكه آن را به سويهبه اين. برسيم

اما آنجا كه يك شخص به عنوان يك فرد مورد توجه . انديشگيِ عقايد او مربوط خواهيم كرد
كه  گيرد، به عنوان مثال در يك گفتگوي درماني يا در بازپرسي از شخص متهميقرار مي

   9.»جنايتي مرتكب شد، ديگر موقعيت، موقعيت فهم متقابل نيست
  

  »تو«در برابرِ » من« گشودگي  .2.3
ه نوع س 10»تو -من«بين دهد، ي هرمنوتيكي به دست ميدر بحثي كه از تجربه گادامر
ي شخص ي تجربه، تو يا ديگري چيزي خاص در حوزهدر نوع اول. شودقائل مي نسبت
در . چون ابزاري براي رسيدن به هدف است يزي كه متعلق شناسايي و همشود؛ چمي دانسته
امري كلي است كه حاصلِ تفكر استقرايي شخص است، يعني از مواجهه با موارد » تو«اينجا 

______________________________________________________ 
1. Gadamer, Truth and Method, p.383. 
2. Einverstandnis, agreement 
3. Sprache, language 
4. sache 
5. application 
6. verbal 
7. Ibid. p.384-5. 
8. other 
9. Ibid. p.385. 
10. I-thou 
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ِ باري، اگر نسبت من با تو چنين نسبتي باشد، به سادگي در دام. آيددست ميخاص به
شود كه از  انگاشته مي 1»ء يش«اين نسبت، تو همچون  در. افتدمي» انگاريء يش«و » روش«

در . شخصي استغير 2»كليات«رسيم  همانا چه بدان مياز طريق روش بايد بدان رسيد و آن
اعتنا بودند اين نوع نسبت اي كه نسبت به پديدارشناسي بيدر علوم تجربي و علوم اجتماعي

  3.مرسوم بود
گادامر معتقد است كه . كندا مراد مير) و نه كلي(ي شخصي »تو«در نوع دوم من، 

. بخشي از وجود خود شخص است» تو«را در انداخته، اين » تو«چون شخص با تأمل طرح 
بر اين اساس شخص . بندديا ديگري صورت نمي» تو«ي واقعي با در اين نسبت نيز، مواجهه

كسي جز خود او » غير«شناسد، زيرا اين را بهتر از خود او مي» غير«كند كه گاه توهم مي
غير بدين نحو است كه شخص در تأمل خود  4»غيريت«در اينجا حصولِ علم به . نيست

شود مدعي مي» من«در اين نسبت چون . دهدسازد و آن را معلومِ خود قرار ميمي» تويي«
شناسد، و طور عيني ميكه غير را در عين مشروط بودنش به شرايط مختلف و همچنين به

نجا كه طرح اين غير را خود ِ عالم درانداخته، نسبت ميان آن دو چيزي جز سلطه نيز از آ
  5.نيست

در برابرِ » من«اساسيِ  6در نوع سوم خصوصيت اصلي همانا بازبودن و گشوده بودن
به بيان گادامر . بدون چنين گشودگي، هرگونه تماس واقعي انساني ناممكن است .است» تو«
در اين  7.»فرا دادن به يكديگر است ، همواره به معني توانايي گوشبه يكديگر تعلق داشتن«

 من«نسبت نه فاعليت « شود، بلكه برخلاف، ساخته مي» من«دركار است، نه معاني توسط
به بيان . آورد تا چيزي گفته شودفتوح و بازبودنِ اصيلي در آن هست كه مجالِ آن فراهم مي

سازد تا چيزي به او گفته آورد و خود را مهيا ميمي كس كه امكان آن پيشآن«، گادامر
در اين نسبت آدمي مشتاق است تا به سمع » .كس واقعاً فتوح و گشايش داردشود، تنها آن

آورد تا در اين نسبت آدمي امكان آن را فراهم مي. قبول بشنود و هواي سلطه و استيلا ندارد

______________________________________________________ 
1. object 
2. universals 
3. Ibid. p.357.   
4. otherness 
5. Ibid. p.359-361.     
6. openness 
7. Ibid. p.361. 
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توان از تاريخِ تأثيرات يك سبت است كه ميتنها در اين ن. ديگري در وجود او تصرف كند
  1.هاي تأثير آن مطلب را در دل و جان خود ديدمطلب سخن گفت و آثار و نشانه

  
  هاافقامتزاج  .2.4

 3.»انداز ويژه ديدتوان از چشمميداني است در برگيرنده تمامي آنچه مي 2افق«نزد گادامر 
افق داشتن هم به معناي . بسته نبودن -2محدود بودن؛  -1: استافق ديد واجد دو ويژگي 

اگر «به بيان گادامر . محدود بودن ميدان ديد است و هم به معناي فراتر رفتن از آن محدوده
توان از محدود بودن افق گاه ميكار رود، آنمفهوم افق ديد براي ذهن انسان انديشمند به

مبناي فهم و محصول را  5»هاقامتزاج اف«گادامر . 4»هاي تازه سخن گفتديد، باز كردن افق
در اين گفتگو، زبان مفسر با زبان . داندمي) از جمله مفسر با اثر(محصول گفتگوي من و تو 

 6.هاستها همان امتزاج زبانشود؛ پس امتزاج افقاثر آميخته شده، زبان مشتركي آفريده مي
ني وگوي زنده و واقعي، زباچون گفت وگوي هرمنوتيكي، همدرنظر گادامر گفت 6.هاست

ارتباط . يافتن زبان مشترك خود عملِ فهم و به تفاهم رسيدن است. خواهد مشترك مي
 مفسر، چونان ارتباط دو انسان است و 7»متن«ي هرمنوتيكي، يعني »گفتگو«ميان دوطرف .

-بدين.  هاي خود مفسر در تعيينِ معناي متن نقش دارد و هم افق شخصيِ مفسرهم انديشه

-ي متن است به بيان در ميچه مشترك بين متن و نويسندهگو آنتسان درتحقق كامل گف

- ولي اين بدين. شودبه فهم خود متن مربوط مي«او براين باور است كه فهم يقيناً . آيد

اينجا، افق . هاي خود مفسر نيز در تعيينِ معناي متن نقش داردمعناست كه بپذيريم انديشه
ه همچون ديدگاهي شخصي كه او به آن اعتقاد دارد كننده است، ولي نشخصيِ مفسرتعيين

كند، با خواهد آن را تحميل كند، بلكه همچون نظر يا امكاني كه شخص وارد بازي مي يا مي
گويد از آنِ خود كند تا شخص بتواند آنچه را متن ميكند، و همين كمك ميآن خطر مي

______________________________________________________ 
1. Ibid. p.361-362.  
2. horizon 
3. Ibid. p.302. 
4. Ibid.  
5. fusion of horizons 
6. Ibid. p.378. 
7. text 
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ي متن رك بين متن و نويسندهآيد كه مشتبنابراين در گفتگو چيزي به بيان مي. 1»كند
  .است

 
  كليت زبان .2.5

  بنياد زباني جهان آدمي .2.5.1
گادامر نيز چون هومبولت هماهنگي زبان با جهان انساني را هم جدي و هم بنيادي تلقي 

هاي انسان نيست، دهد كه زبان از جمله دارايياين هماهنگي و انسجام نشان مي. كردمي
زبان « :گويدگادامر مي .بلكه بيانگر انسان بودن انسان استزيرا زبان اصلاً يك دارايي نيست، 

هاي انسان در جهان نيست؛ بلكه اين واقعيت كه انسان جهاني دارد نه تنها يكي از دارايي
ها همانا زبان: گفتاين مطلب روح واقعيِ كلام هومبولت است كه مي. وابسته به زبان است

يان چيزهاي ديگر جهان نيست، زيرا نسبت زبان و زبان چيزي در م 2.»ها هستندبيني جهان
طور نيست كه جهان آدمي در ابتدا بدون زبان بوده باشد، سپس در  اين. جهان دوجانبه است

وجودِ . زبان همچون ابزارها و امكانات زندگي آدميان نيست. درونش زبان پديد آمده باشد
جهانِ انساني بنياد زباني  هر. مند بودندها از ازل زبانانسان. جهان انساني، وجودي زباني است

   4.انسان اساساً زباني است  3»جهانِ -در -هستي«به بيان گادامر  .دارد
 

  تواند فهميده شود زبان استاي كه ميهستي .2.5.2
داوري و كانون همه نيروهايي است كه بر انديشه نزد گادامر زبان، كانونِ تاريخ، سنت، پيش

سازد، پس اين هستي ضي چيزها، كه كلّ هستي را منعكس ميزبان، نه بع. كنندعمل مي
هستي خودش را در زباني قابلِ فهم تفسير . سازداست كه خودش را در زبان  قابل فهم مي

. دهدمي هاي قابل فهم در دسترس قراركند؛ هستي خود را با نمايان كردن در هستيمي
طور باشد، پس  اگر اين 5.»د زبان استتواند فهميده شواي كه ميهستي«: گويدگادامر مي

از ديدگاه او گرچه هستي خودش را در . دهدهستي ساختار تأملِ نظريِ زبان را نمايش مي
 ،ي گادامردر انديشه. حال واحد استگستراند، با ايناش ميهاي تاريخينهايت انعكاسبي

______________________________________________________ 
1. Ibid. p.388-389. 
2. Ibid. p.443.  
3. being-in-the-world 
4. Ibid. p.443.  
5. Ibid. p.473. 
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چون امري  آن خود را هم ،اي كه از حيث تاريخي موجود استفهم، يعني هستيهستيِ قابل

كند، با اين حال اين تفاوت، تمايزِ بين هستي و فهمِ آن را دائماً متفاوت از خود نمايان مي
ايِ هستي با نمودهايش، شبيه ساختار تأملِ نظريِ هستي، ارتباط آينه. كندتجويز نمي

ت ساختن چيزِ طور كه نور تنها به هنگام قابل رؤيهمان. انعكاس خود آشكارگيِ نور است
هاي شود، هستي نيز خود را تنها در فرآيند تاريخيِ آشكارگي هستيديگر، قابل رؤيت مي

است، يعني  1اين فراشد، رخداد مستمر حقيقت. سازدقابل فهم، يعني در زبان نمايان مي
هاي ها و مكانهاي تاريخمندي كه در زمان واسطه با انساناي كه بيخودآشكارگي هستي

ها در نظر گادامر هستي خودش را در پرتو واژه. گويدكنند، سخن ميوت زندگي ميمتفا
سازد، كند، درست مانند زيبايي كه در آنچه زيبايش ميچنانكه واقعاً هستند منعكس مي

پديدار گردد، نوري كه ... چيزي  شود هرنوري كه باعث مي«به بيان گادامر  2.شودآشكار مي
   3.»بل فهم است، همانا نور واژه استنفسه روشنگر و قافي

 
 

  شكارگيِ جهان آدمي در زبانآ  .2.5.3
. ي زبانيِ ما از جهان استي تجربهي انسان از جهان، نتيجهگادامر معتقد است تجربه

درست «: نويسدگادامر مي. آورندها با سخن گفتن، چيزها را به درونِ جهان مي انسان
قائم به تناسب و معنايشان  اند كه ي ما از جهانيبهبخش تجرطور كه چيزها، كه وحدت همان

شوند، سنت هم كه از آن غفلت كرديم، در فهم و تفسيري  هستند، به سپهر زبان آورده مي
طبيعت زبانيِ اين به درونِ زبان درآمدن . آيدكنيم، دوباره به سخن در ميكه ما از آن مي

به نظر او در زبان است كه جهانِ  4.»لي استك طوري انساني از جهان بهسنت، همان تجربه
گادامر جوامع انساني  در نظر. اين جهان، مكاني جدا از افراد نيست. شودآدمي آشكار مي

اجتماع انساني آشكارا داراي طبيعتي . ي مشترك استاجهان زمينه. جوامعي زباني هستند
آمدن و فراشد به توافق رسيدن درزبان، همچون مكالمه، فراشد به فهم. استاساساً زباني

هاست وگوي بين انساندر گفت. زيداي كه زبان گوهر ارتباط است، ميانسان در جامعه. است
______________________________________________________ 

1. aleteia 
2. Weinsheimer, J Joel., Gadamer`s Hermeneutics, A Reading of Truth and 
Method, New Haven and London,Yale University Press, 1985, p.255.  
3. Gadamer, Truth and Method, p.483. 
4. Ibid. p.456. 
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همانا زبان، هستي واقعي خود را «به بيان گادامر . يابدگيرد و گسترش ميكه زبان شكل مي
 1.»است گفقط وامدار ديالو

 
  ي زبانيِ جهان تقدم تجربه .2.5.4

ي زباني دهند، بنابراين تجربهها زبان را بسط ميآن است كه در جامعه، انسانگادامر بر
در . يِ جاري هستندوگوها با هم اشتراك دارند، يعني بخشي از گفتكند كه انسانآشكار مي

شود كه اين واسطگي در جايي واقع مي. ي گادامر تبلور واسطه بودنِ زبان استواقع انديشه
هرآنچه «گويد در زبان گادامر مي. نسان وابستگي اساسي به هم دارندي اجهان و تجربه

اين واقعيت تمام جهانِ واقعي را  2.»شودواقعي است، فراسوي از هر آگاهي فردي، آشكار مي
ي هرچيزي كه بتواند ابژه واقع شود نيست، بلكه زبان فقط دربرگيرنده. گيرد دربرمي

در واقع آن نه ذهن، بلكه زبان است . گيردنيز در برمي آيد راهمچنين آنچه به ابژه در نمي
تجربه زبانيِ جهان . نماياندجهان در زبان خودش را مي«به بيان گادامر . كه مطلق است

ي رود، زيرا آن همهها در موضع هستي فراتر ميي نسبيتزبان از همه. است 3»مطلق«
ي در انديشه 4.»دهدش را نشان ميگيرد و در هر نسبتي خودخود را دربر مي -در -هستي

زييم، بدان تعلق داريم و تواند هرگز به ابژه در آيد، زيرا ما در آن ميگادامر كل جهان نمي
ي آن با زبان است كه برآشكاركردن اين كل توانايي دارد، زيرا رابطه. بخشي از آن هستيم
است كه بتواند شناخته شود و ي زبانيِ جهان مقدم بر هرچيزي تجربه 5.جهان ابژكتيو نيست

بنابراين ارتباط اساسي زبان و جهان به اين معنا نيست . به عنوان وجود مخاطب واقع شود
باشد همواره از قبل در افق سپهر بلكه آنچه متعلق شناخت مي. شودي زبان كه جهان ابژه

   6.زبان موجود است
 

  )نسبت گفته و ناگفته( ي كلجزء، آينه .2.5.5
اين ويژگي بيانگر اين است كه گفتار، برخلاف . ادامر زبان خصلت تأملّي دارداز ديدگاه گ

چه گفته شده، ناگفته آن. سازد چه گفته شده را منعكس ميقضيه، همواره چيزي بيش از آن
______________________________________________________ 

1. Ibid, p 446. 
2. Ibid,  p.449 . 
3. absolute 
4. Ibid, p.450. 
5. Ibid, p.452.  
6. Weinsheimer, Gadamer`s Hermeneutics, p.248.   
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توان به صورت گزاره واقعيت گفتار را نمي. شود ي كل ميكند و جزء، آينهرا منعكس مي
ي است؛ يعني، رخداد محدود گفتار حقيقتاً منعكس كننده گفتار تأملي. دريافت كرد

ي اي است كه به مفسران در ارائهويژگي تأملي گفتار همانا ويژگي. ي نامحدود است ناگفته
گادامر برآن است كه شخص، هنگامي به نحو تأملي . دهداي ميتفسيرهاي نو دست گشاده

بلكه بيانگر ارتباط با كل هستي باشد  گويد كه كلمات او رونوشت وجودات نباشد؛سخن مي
. آيديك گفتگوي روزانه يك فعاليت ساده به نظر مي 1.و اجازه دهد كه آن به سخن درآيد

زباني كه  ما  با آن . شود همانا يك جهان استكه آنچه در اين گفتگو اظهار ميدرحالي
گفتگوهاي . شودنداز ميااي كل افق زبان طنينكنيم باز است؛ همراه با هر گفته صحبت مي

  . اندآنها همواره در راه. كنيم، ادامه دارندما، حتي وقتي كه ما آنها را تمام مي
 

  نتيجه    
تصوير به حكم ماهيتي كه دارد وضع خاصي را . ها تصويرنددر نظر ويتگنشتاين متقدم گزاره

هاي گذاري شهاي اخلاقي و ارزبر اين اساس، امور مهمي چون داوري. دهدنشان مي
ها را توان آنشوند و نميبان محسوب نميشناسانه جزء كاربردهاي واقعي و معنادار ز زيبايي

شود همانا زباني است كه حكم به امور واقع تنها زباني كه از آن معنايي حاصل مي. بيان كرد
هاي اع بازيگويي تنها يكي از انواما در نظر ويتگنشتاين متأخر و گادامر زبان واقع. كند مي

  . زباني است
خصوصيت . اي ذاتاً همگاني و اجتماعي استدر نظر ويتگنشتاين متأخر زبان پديده

اجتماعي زبان براي او تا بدان پايه است كه سخن گفتن از زبان خصوصي را ناممكن 
او برآن است كه امكان ندارد فقط يك موقعيت وجود داشته باشد كه در آن كسي . شمرد مي

توان از قاعده، به نحو خصوصي پيروي كرد، حال كه نمي. قاعده پيروي كرده باشداز يك 
برد، كار ميها، ابراز احساسات و عواطف خود بهاي كه كاربر زبان در بيان انديشهپس شيوه

  .تواند خصوصي باشد نمي
آدميان  است كهاو برآن . داندميگفتگو  -ايدر مقابل منطق گزاره -را  ذات زبان گادامر

وگوست كه زبان شكل در گفت. هستند كنند و يك ديالوگ زندهدر گفتگو زندگي مي
بايد باز و » تو«در برابرِ » من«چنين معتقد است كه  او هم. يابدگيرد و گسترش مي مي

______________________________________________________ 
1. Gadamer, Truth and Method, p.469.   
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نزد او . گشوده باشد، زيرا بدون چنين گشودگي، هرگونه تماس واقعي انساني ناممكن است
فرا دادن به يكديگر  گر تعلق دارند و تعلق داشتن به معني توانايي گوشها به يكديانسان
  . زبان هرگز خصوصي نيستبنابراين . است

او  . اي ذاتاً همگاني و اجتماعي استتلقي ويتگنشتاين متأخر از زبان اين است كه آن پديده
تباط با ديگران زيستي اجتماعي، زبان را چون گوهري براي اربرآن است كه ما در جريان هم

هاي آن معناي شخصي صورت زبان خصوصي، يعني زباني كه نشانهدر اين. بريمكار ميبه
  .و براي ديگران نامكشوف است، ديگر زبان نخواهد بود دارد

او بر اين باور است كه جوامع انساني جوامعي . كندگادامر نيز بر كليت زبان تأكيد مي
زبان، فراشد . كنند كه زبان گوهر ارتباط استاي زيست ميعهها در جامانسان. زباني هستند

اين . زبان قلمروي توانايي سخن گفتن است. درآمدن و فراشد به توافق رسيدن است به فهم
چون  زبان را بايد هم. شدن است قلمرو همانا  قلمروي مشترك فهم و پذيرش همواره نو

در اين صورت زبان خصوصي، يعني . لق دارندهم تعها بهفضايي انگاشت كه در آن انسان
  .توانند در آن مشاركت كنند، معنايي نخواهد داشتزباني كه ديگران نمي
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